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کارکردگرایانــه  امــروزه بســیاری از فیلســوفان، جامعه شناســان و روانشناســان، بــا نگاهــی 

بــه دیــن، از آثــار التــزام نظری و عملــی به دیــن در حوزه نیازهــای روانــی و اجتماعی بحث 
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 مقدمه 

 مطالعه رفتار انســان ها همواره مورد توجه اندیشــمندان، فلاســفه و حکما بوده و همیشه 

چنین پرسش هایی وجود داشته است: چرا بعضی افراد متفاوت با دیگران رفتار می کنند؟ 

یشــه تفاوت هــای رفتــاری انســان ها در چیســت؟ چــه عواملــی باعــث چنیــن رفتارهایــی  ر

می شود؟ 

کــرده در تحقیقات   روانشناســی بــه عنوان علــم مطالعه رفتار و فرایندهای ذهنی ســعی 

یشه این تفاوت های رفتاری را مطالعه، و نوع ارتباط رفتارهای آدمی را با علل و عوامل  خود ر

آن بررســی کند و با رمزگشــایی از رفتار این افراد و تبیین الگوی فکری، عاطفی و رفتاری آنها 

کند.  کلی ارائه  گون زندگی با تعبیرهای جامع قواعدی  گونا در موقعیت های 

که سعی   یکی از رشــته های تخصصی علم روانشناسی »روانشناسی شخصیت« است 

می کند با جمع آوری و تنظیم یافته ها در باره ماهیت انســان و تفاوت های فردی او پاســخی 

که  یم  بیابد. ما در این مقاله با بهره گیری از این دانش به مطالعه شخصیت افرادی می پرداز

یخ همه انســان های منصف  کــه در طول تار در برهــه ای از زمــان چنــان رفتاری نشــان دادند 

ي  و عدالت خــواه را حیــرت زده کردنــد؛ کســانی که امام حســین7 در باره آنان فرمــود: »فَإِنِّ

صْحَابِي« )مفید، 1413ق، ج2، ص91؛ طبرســی، 1417ق، 
َ
 مِنْ أ

ً
 خَيْرا

َ
وْفَی وَ ل

َ
 أ

ً
صْحَابا

َ
مُ أ

َ
عْل

َ
 أ

َ
ل

238(؛ »من یارانی باوفاتر و نیکوتر از یاران خودم سراغ ندارم«.

کلمــه لاتیــن »person« بــه معنــای نقاب  کلمــه »personality « )شــخصیت( برگرفتــه از 

یگران در یونان و روم قدیم بر صورت  اســت که به ماســک و نقاب هایی اشــاره می کند که باز

یج معنای آن گســترش پیدا  خود می گذاشــتند )پورافکاری، 1386ش، ج2، ص1104( و به تدر

کــه فرد در جامعــه ایفا می کرد نیز در بــر گرفت. بنابراین مفهــوم اصلی و اولیه  کــرد و نقشــی را 

که فرد در جامعه از خود نشان می دهد و مردم نیز بر همان اساس  شخصیت تصویری است 

یابی می کنند. او را ارز

گرفتــن جنبه یا  یــف مختلفــی از شــخصیت ارائــه شــده و هر روانشناســی بــا در نظر   تعار
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G. All�(  جنبه هایـ�ی از انسـ�ان تعریفـ�ی از او به دسـ�ت داده اسـ�ت؛ از جمله گوردن آلپـ�ورت ،

گروه اول، شــخصیت را این گونه تعریف کرده  port 1949( روان شــناس امریکایــی و نماینــده 

که رفتارها و افکار  اســت: »شــخصیت سازمان پویایی از سیســتم های روان تنی فرد ]است[ 

خــاص او را تعییــن می کنــد« )راس، 1386ش، ص14(. بر اســاس این تعریــف، بدن فیزیکی 

انسان بر روح، و روح نیز متقابلًا بر جسم تأثیر می گذارد و رفتار انسان شکل می گیرد. سازمان 

شــخصیت شــامل عمل متقابل روح و بدن اســت )احمدی، 1383ش، ص10(. والتر میشل، 

کرده است:  )walter mischel( یکی از سردمداران این اندیشه، شخصیت را این گونه تعریف 

که سازگاری هر فرد را در مقابل محیط  »الگوهای مشخص رفتار )اعم از افکار و هیجانات( 

زندگی اش مشخص می سازد« )همان(.

کله« تعبیر شده است؛ چنان که در سوره اسراء آمده  در دیدگاه قرآن از شخصیت به »شا

هْدَیٰ سَبِيلً ( )اسراء: 84(؛ 
َ
عْلمَُ بمَِنْ هُوَ أ

َ
اســت: )قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلیَٰ شَــاكِلتَِهِ فَرَبُّكُمْ أ

کله خویش عمل می کند و خدای شــما به کســی که راهــش از هدایت  »بگــو هر کســی بر شــا

کله معرفی  بیشــتری برخوردار اســت داناتر است«. در این آیه شریفه عمل انسان بر اساس شا

کله از نظر لغوی خُلق وخوی است )راغب، 1417ق، ص462(.  شده است. یکی از معانی شا

که انســان را مقید می کند و نمی گذارد در  گفته می شــود  کله  از آن جهت به خُلق وخوی شــا

کند.  که به مقتضای آن خُلق عمل  آنچه می خواهد آزاد باشد، بلکه او را وادار می کند 

 ویژگی های شخصیت سالم از منظر قرآن 

که از  که به انســان دارند و تعریفی  هر یک از نظریه های شــخصیت، بر اســاس دیدگاهی 

شــخصیت ارائه می کنند مؤلفه هایی برای شــخصیت سالم به دست داده اند. انسان پیش 

از آنکه در معرض عوامل محیطی قرار گیرد دارای نفس است که شامل دو ساحت جسمانی 

و غیر جســمانی اســت. ســاحت غیر جســمانی در درون خود ســاخت روانی اولیه ای به نام 

کــه خــود از عناصری مثل عقل و قلب برخوردار اســت. عقل مرکز شــناخت و  »فطــرت« دارد 

که درون قلب را روشن، و آن  تشخیص درست از نادرست و به منزله چراغی روشنگر است 
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را آماده کنش ورزی در دو حوزه شــناخت و گرایش می کند. ســاحت مادی نفس نیز جایگاه 

کمیت نیروهای جهل قرار دارد و آدمی  یســتی اســت و تحت ســیطره و حا غرایز و نیازهای ز

را به ســمت لذایذ مادی و حیوانی ســوق می دهد. بنابراین بین نیروهای عقل و جهل تقابل 

گر با  گرو تعامل صحیح عناصر موجود در نفس است. ا دائم وجود دارد و ســامت انســان در 

تعلیــم و تربیت درســت، عقــل فرمانروایی مملکت وجود انســان را تصاحب کند و نیروهای 

جهــل را در اختیــار گیرد و ظرفیت های موجود در نفس را در جهت ارضای صحیح غرایز به 

گون  کار بندد، شــخصیت به صورت ســالم شکل می گیرد و کنش وری آن در حوزه های گونا

کارآمد خواهد بــود و در زمینه های متعدد شــکوفا  گرایشــی و رفتــاری مطلــوب و  شــناختی، 

کــه قادر باشــند به ایــن توانایــی و مهارت برســند که مهــار انگیزه های  خواهــد شــد. افــرادی 

گیرند، سلامت روان و شخصیت سالم دارند. نفسانی را به دست 

کامل  کــه شــخصیت انســان یــک کل منســجم و تجزیه ناپذیر اســت، ســامت   از آنجــا 

که وحدت و انســجام این سیســتم حفظ شــود و همــه اجزای  آن هنگامــی محقــق می شــود 

یســتی، عاطفــی، هیجانــی، شــناختی، رفتــاری، معنــوی و اجتماعــی  آن - یعنــی ابعــاد ز

گاهی  یکــرد دینی این وحــدت و انســجام با آ آن - هماهنــگ بــا یکدیگــر عمــل کننــد. در رو

و جهت گیــری بــه ســمت منبــع وحدت بخش و یکپارچه ســاز شــخصیت، یعنــی ایمان به 

حْسَنُ مِنَ الِله صِبغَْةً وَ نحَْنُ لهَُ عابدُِون( 
َ
خداوند متعال، تحقق می یابد: )صِبغَْةَ الِله وَ مَنْ أ

)بقــره: 138(؛ »رنــگ خدایــی ]بپذیریــد؛ رنــگ ایمــان و توحید و اســام[ و چه رنگــی از رنگ 

خدایی بهتر است؟! و ]بگویید[ ما تنها او را عبادت می کنیم«.

قرآن کریم ویژگی هایی برای شخصیت سالم بیان می کند که از آن جمله می توان به این 

کرد: ویژگی ها اشاره 

کریم در این باره می فرماید:  1. در سختی ها شکیبایی و استقامت دارند: قرآن 

بِرَّ مَنْ آمَنَ باِلِله 
ْ
كِنَّ ال

ٰ مَغْربِِ وَلَ
ْ
مَشْرِقِ وَال

ْ
ُّوا وجُُوهَكُمْ قِبَلَ ال ن توَُل

َ
بِرَّ أ

ْ
)لَّيسَْ ال
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قُرْبَٰ 
ْ
مَالَ عَلیَٰ حُبِّهِ ذَويِ ال

ْ
بِيِّينَ وَآتیَ ال

كِتاَبِ وَالنَّ
ْ
مَلَئكَِةِ وَال

ْ
خِرِ وَال

ْ
يَوْمِ ال

ْ
وَال

لَةَ وَآتیَ  قَامَ الصَّ
َ
قاَبِ وَأ ائلِِينَ وَفِ الرِّ ــبِيلِ وَالسَّ مَسَاكِينَ وَابْنَ السَّ

ْ
يَتَامَیٰ وَال

ْ
وَال

اءِ وحَِينَ  رَّ سَــاءِ وَالضَّ
ْ
بَأ

ْ
ابرِِينَ فيِ ال مُوفوُنَ بعَِهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّ

ْ
كَاةَ وَال الزَّ

مُتَّقُونَ ( )بقره: 177(.
ْ
ئِكَ هُمُ ال

ٰ ولَ
ُ
ئِكَ الَّذِينَ صَدَقوُا ۖ وَأ

ٰ ولَ
ُ
سِ ۗ أ

ْ
بَأ

ْ
ال

یتان را به ســوی خاور و ]یا[ باختر نمایید؛ ولیکن نیکی  که رو نیکی این نیســت 

کتاب ]الهی[  پســین و فرشــتگان و  که به خدا و روز باز کســی اســت  ]و نیکوکار[ 

و پیامبــران ایمــان آورد و ثــروت ]خــود[ را، در حالی که دوســتش دارد، به مصرف 

کــردن[  گدایــان، و در ]راه آزاد  نزدیــکان و یتیمــان و بینوایــان و درراه مانــدگان و 

بردگان برســاند و نماز را برپا دارد و ]مالیاتِ[ زکات را بپردازد و ]کســانی که[ چون 

یان ]جســمی[ و به  عهد بســتند، به عهد خود وفادارند و در ســختی ]زندگی[ و ز

هنگام ســختی ]جنگ[ شــکیبایند، آنان کســانی هســتند که راست می گویند و 

تنها آنان پارسا ]و خودنگه دار[ هستند.

2. بــه آنچــه می گوینــد عمــل می کننــد و برای عهــد و پیمان خــود ارزش قائل اند: قــرآن کریم 

می فرماید: 

ن تَقُولوُا مَا 
َ
هَا الَّذِينَ آمَنوُا لمَِ تَقُولوُنَ مَا لَا تَفْعَلـُـونَ كبُرَ مَقْتاً عِندَالِله أ يُّ

َ
)يــا أ

لَاتَفْعَلوُنَ( )صف: 3-2(. 

کــه ایمان آورده اید، چرا می گویید آنچــه را که انجام نمی دهید؟! نزد  ای کســانی 

که انجام نمی دهید. خدا ]موجب[ خشم بزرگ است اینکه بگویید آنچه را 

کریم از این ویژگی آنها این گونه یاد می کند:  گوش شنوا دارند: قرآن  3. در مقابل حقیقت 

ئِكَ هُمْ 
ٰ ولَ

ُ
ئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ الُلهۖ  وَأ

ٰ ولَ
ُ
حْسَنَهُۚ  أ

َ
قَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أ

ْ
)الَّذِينَ يسَْتَمِعُونَ ال

باَبِ ( )زمر: 18(. 
ْ
ل
َ ْ
ولوُ ال

ُ
أ

ی می کنند آنان  که به سخن]ها[ گوش فرامی دهند و از نیکوترین آن پیرو کسانی 
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کرده و فقط آنان خردمندان اند. که خدا راهنمایی شان  کسانی هستند 

کاری سرلوحه زندگی آنان است: خداوند در قرآن می فرماید:  4. روحیه ایثار و فدا

وتوُا وَيُؤْثرُِونَ 
ُ
ا أ مَّ  يجَِدُونَ فِي صُدُورهِِمْ حَاجَةً مِّ

َ
)يحُِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِليَهِْــمْ وَل

مُفْلِحُونَ( 
ْ
ئِكَ هُمُ ال

ٰ ولَ
ُ
نفُسِهِمْ وَلوَْ كَانَ بهِِمْ خَصَاصَةٌۚ  وَمَن يوُقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأ

َ
عَلیَٰ أ

کرد دوست می دارند و در سینه هایشان  کس به سوی آنان هجرت  )حشر: 9(. هر 

نســبت بــه آنچــه به آن ]مهاجر[ان داده شــده نیــازی نمی یابند و ]مهاجــران[ را بر 

گرچه آنــان نیازمند باشــند؛ و هر  خودشــان برمی گزیننــد ]و ترجیــح می دهنــد[ و 

کس از ]بی گذشتی و[ آزمندی خودش نگاه داشته شود پس تنها آنان رستگارند.

کریم آمده است:   5. اهل تعاون و همکاری در امور خیر و پسندیده اند: در قرآن 

عُدْوَانِۚ  وَاتَّقُوا الَلهۖ إِنَّ 
ْ
ثمِْ وَال ِ

ْ
 تَعَاوَنوُا عَلیَ ال

َ
بِرِّ وَالتَّقْوَیٰۖ وَل

ْ
)وَتَعَاوَنـُـوا عَلیَ ال

عِقَابِ ( )مائده: 2(. 
ْ
الَله شَدِيدُ ال

گناه  کنید و ]هرگز[ در راه  کمک  و ]همواره[ در راه نیکی و پرهیزکاری به یکدیگر 

که  و تعــدی بــا یکدیگر همــکاری ننماییــد و از ]مخالفت فرمان[ خــدا بپرهیزید 

مجازات خدا شدید است. 

کریم می فرماید:  کورکورانه نیستند: قرآن  ی  6. اهل تعصب و پیرو

ئِكَ كَانَ عَنهُْ 
ٰ ولَ

ُ
فُؤَادَ كُلُّ أ

ْ
بَصَرَ وَال

ْ
مْعَ وَال مٌۚ إِنَّ السَّ

ْ
 تَقْفُ مَا ليَسَْ لكََ بهِِ عِل

َ
)وَل

 ( )اسراء: 36(. 
ً

مَسْئُول
ی مکن؛ ]چرا[که شــنوایی و دیده و دل  و از آنچــه هیــچ علمــی بدان نداری پیــرو

]سوزان[ همگی آنها از او پرسیده می شود.

 معرفی شخصیتی اصحاب امام حسین7 

یــخ نمی توان بــرای آن نظیری یافــت عاشوراســت؛ از جمله  کــه در تار یکــی از حوادثــی 

ی، ایــن نهضت بــرای اصلاح و رفع فتنه و فســاد از جامعه آغاز شــد  از جهــت هدف گــذار
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کــه در نامه منســوب به امام حســین7 به  کــرد؛ همان طور  و بــا امــر بــه معــروف ادامه پیدا 

 وَ 
ً
 ظَالِما

َ
 وَ ل

ً
 مُفْسِــدا

َ
 وَ ل

ً
شِــرا

َ
 أ

َ
 وَ ل

ً
خْرُجْ بَطِرا

َ
مْ أ

َ
ي ل برادرش، محمد حنفیه، آمده اســت: »إِنِّ

سِيرُ 
َ
رِ أ

َ
مُنْك

ْ
نْهَی عَنِ ال

َ
وفِ وَ أ مَعْرُ

ْ
يدُ آمُرُ بِال رِ

ُ
دٍ أ ي مُحَمَّ ةِ جَدِّ مَّ

ُ
حَ فِي أ

َ
ل بُ الصَّ

ُ
طْل

َ
مَا خَرَجْتُ أ

َ
إِنّ

بِي طَالِبٍ« )ابن شهرآشوب، 1379ق، ج4، ص89(. از نظر 
َ
بِي عَلِيِّ بْنِ أ

َ
ي وَ سِيرَةِ أ بِسِيرَةِ جَدِّ

که این حادثه در آن اتفــاق افتاد بی نظیر بود؛ چون امام حســین7  مکانــی نیــز منطقــه ای 

کــه نام و یــاد او و  را در بیابانــی دورافتــاده بــه شــهادت رســاندند و چنیــن تصــور می کردنــد 

یارانش در همان بیابان دفن خواهد شــد. همچنین از بعد عملیاتی، دشــمن در این واقعه 

کرد و نه به زنان و جوانان و پیران  گرفت و نه به مردان رحم  جنایتکارانه ترین شیوه را پیش 

که مایه  کــودکان از بعــد اقتصادی نیز تحریمــی فلج کننده - یعنــی ممنوعیت آب  و حتــی 

ن بر ایــن از نظر جنگ روانی  کرد. افزو حیــات اســت - را بــه جبهه امام حســین7 تحمیل 

شــدید ترین تبلیغات و بدترین نســبت ها و دروغ و تهمت و انکار واقعیات بدیهی را علیه 

کرد و حتی رابطه خویشاوندی امام حسین7 با رسول خدا 9 را  امام7 و یارانش آغاز 

منکر شد. )همان، ص58(.

یخ نگاران  نابرابری نیروهای دو طرف یکی دیگر از ویژگی های خاص این حادثه است. تار

کوفه برای جنگ با حســین7 اعزام شــده بودند اقوال مختلفی بیان  که از  در باره ســپاهی 

کرده اند: 

کرده اســت  که ســبط ابن جوزی نقل  کمترین تعداد ســپاه دشــمن شــش هزار نفر اســت 

)پیشــوائی، 1389ش، ج2، ص476(. همچنین بالاترین تعداد سپاه امام حسین7 سیصد 

کنار  گر این قــول را  کــرده اســت )طبــری، 1387ق، ج7، ص168(. ا نفــر اســت که طبــری نقل 

یــم، می توانیــم تعــداد یــاران امــام را بیــن 65 تــا 145 نفر تخمیــن بزنیم تا تعــداد 72 نفر  بگذار

شــهید به لحاظ قدمت و اعتبار منابع و کثرت ناقلان آن به واقعیت نزدیک تر باشــد )همان، 

ص477( )در منابــع 72 نفــر )شــیخ مفید، بلاذری، دینوری، ابن اعثم، طبرســی، خوارزمی، 

ابــن جــوزی، طبــری آملــی، ابــن کثیــر(، 100 نفــر )بــاذری، طبــری، ذهبــی(، 70 نفــر )تمیمی 
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مغربی(، 61 نفر )مســعودی(، 114 نفر )خوارزمی(، 145 نفر )ســبط ابن جوزی( و 80 نفر )ابن 

حجر هیتمی( نیز آمده است(. 

کــه الگوی رفتــاری همه  امــا ایــن تعــداد انــدک چنــان ویژگی هــای شــخصیتی ای دارند 

انسان ها در همه زمان ها و مکان ها شده اند. 
 ما در این قســمت به معرفی برخی شــخصیت های شــاخص نهضت ابی عبدالله7 - 

که بر اســاس معیارهای روان شناسان شــخصیت و روان شناسی قرآن شخصیتی والا دارند، 

یم:  می پرداز

1. ابوالهیاج 

کنیه اش ابالهیاج اســت ) ابن ســعد،  عبدالله بن ابی ســفیان بن حارث بن عبدالمطلب 

1410ق، ج5، ص479؛ ابــن حجــر، 1415ق، ج4، ص101(. ابــن حجــر مــادرش را فقمــه دختــر 

همــام بــن ارقم اســدی گفته ) ابن حجر، 1415ق، ج4، ص101(؛ ولی بــاذری مادرش را جُمانه 

کــرده اســت )بــاذری، 1417ق، ج4، ص408(. بعضی مورخــان او را از  دختــر ابوطالــب بیــان 

اصحــاب رســول خدا9 شــمرده اند ) ابن حجــر، 1415ق، ج4، ص101(؛ اما بــا توجه به ایمان 

ه، 
َ
پــدر او، ابوســفیان، در فتــح مکــه اثبات صحابی بودن او مشــکل اســت. ابوالهیاج بــا رَمل

کــرد )مجلســی، 1403ق، ج42، ص92( و در زمــان خلافــت  دختــر امیرالمؤمنیــن7، ازدواج 

کارگــزاران آن حضرت بــود )پیشــوائی، 1389ش، ج2، ص652، به نقل از:  امیرالمؤمنیــن7 از 

ترمذی، 1419ق، ج2، ص256؛ ابی داود، 1430ق، ج2، ص83(. 

که شــنید  بنــا بــر نقــل مورخــان، ابوالهیــاج شــاعری توانــا و حاضرجــواب بــود. هنگامــی 

یه رفت و  کــرده به او جواب دندان شــکنی داد و نــزد معاو عمروعــاص از بنی هاشــم بدگویــی 

کرد )ابن حجر، 1415ق، ج4، ص102(.  گفته بود مفصل بیان  آنچه را به عمروعاص 

کرد یکی  که امیرالمؤمنین7 به فرزندش، امام حســن7، وصیت  در آخرین ســاعاتی 

از شاهدان بر وصیت او ابوالهیاج بود )فسوی، 1401ق، ج2، ص811(. 

کوفه حرکت  ابوالهیاج با امام حسین7 از مدینه همراه شد و به مکه، و از مکه به سوی 
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کــرد و تــا آخریــن لحظــه کنار امــام7 ماند و شــجاعانه جنگیــد و در راه عقیده خــود در روز 

عاشورا به شهادت رسید ) ابن حجر، 1415ق، ج4، ص101(. 

2. ابو ثمامه 

گفته اند )طبــری، 1387ش، ج5، ص439(؛  یــاد بــن عمرو، بعضی منابــع نام او را عمــرو  ز

کرده اند. )بلاذری، 1417ق، ج3، ص405؛  یاد« نقل  ولی بلاذری و ابن حزم اندلسی نام او را »ز

ابــن حــزم اندلســی، 1418ق، ص395( ابــن عُرَیب صائِــدی، معروف به ابوثمامــه، از اصحاب 

امیرالمؤمنیــن7 )پیشــوائی، 1389ش، ج2، ص652(، مردی محکــم و ثابت قدم در راه امام 

که در  حســین7 بود و از هیچ پیشــامدی نمی هراســید؛ چنان که وقتی با پســرعموی خود، 

ســپاه دشــمن حضور داشــت، روبه رو شد بدون هیچ تزلزلی با او جنگید و او را از پای درآورد 

) طبری، 1387ش، ج11، ص180(. 

ابوثمامــه در آغــاز ورود مســلم بــن عقیل به کوفه مســئولیت امور مالی نهضــت را بر عهده 

داشــت و در تهیــه و خریــد ســازوبرگ نظامــی فعالیــت می کــرد )همــان، ج5، ص364؛ مفید، 

1413ق، ج2، ص46(. در جریان قیام مسلم او فرماندهی دو قبیله تَمیم و هَمدان را عهده دار 

بود )طبری، 1387ش، ج5، ص369؛ ابوالفرج اصفهانی، بی تا، ص100(.

ابوثمامــه، افــزون بــر شــجاعت و مدیریــت و ذکاوت، فــردی ولایتمــدار و پایبنــد بــه امــور 

عبادی بود. هنگام نماز )ظهر( عاشــورا، در اوج جنگ و مبارزه با دشــمن، ابوثمامه صائدی 

به امام حسین7 عرض کرد: جانم به فدای شما باد. من چنین می بینم كه این قوم به شما 

نزدیك شــده اند. به خدا كشــته نخواهی شــد، مگر اینكه من اول در پیشــگاه تو كشــته شوم. 

كــه وقت نماز  كــه نماز را ]به وقت خود[ خوانده باشــم  دوســت دارم نــزد خــدا بــروم؛ در حالی 

كرد و گفت: تو نماز را یادآوری كردی. خداوند تو را  رســیده. امام حســین7 سر خود را بلند 

در شــمار نمازگزاران و ذکرگویان محســوب بدارد. بله، اول وقت اســت. سپس فرمود: از اینها 

بخواهید از جنگ دست بردارند تا نماز بخوانیم )طبری، 1387ش، ج11، ص180(.

که عصر عاشورا پس از نماز امام7 به دست قیس بن عبدالله به  کسانی بود  ابوثمامه از 
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شهادت رسید )پیشوائی، 1389ش، ص653(.

3. حبیب بن مظاهر 

ر )بلاذری،  حبیب بن مُظاهر )طبری، 1387ش، ج4، ص327، 331 و 336-337( یا مُظَهَّ

1417ق، ج 2، ص478 و 480؛ ج 3، ص157؛ دینوری، 1368ش، ص256؛ ســمعانی، 1408ق، 

ج5، ص331( از قبیله بنی اســد و اهل یمن اســت. مامقانی با اســتناد به آنچه در محاورات 

یارات مشــهور اســت مُظاهر را صحیح شمرده اســت )مامقانی، 1423ق، ج17، ص394 -  و ز

396(؛ اما سیدمحسن امین گفته است بر اساس آنچه در نسخه های کتاب های قدیم آمده 

مظهر درست است و مظاهر خلاف ضبط است )امین، 1986م، ج4، ص553(.

بعضــی مورخــان معتقدند او رســول خــدا9 را درک کرد؛ اما با ایشــان ملاقات نداشــت 
)ابن حجر، 1415ق، ج2، ص142(. شیخ طوسی او را از تابعین و از اصحاب امیرالمؤمنین7 

و امام حسن و امام حسین8 شمرده است )طوسی، 1373ش، ص60، 93 و 100(.

گرفتن این شهر به عنوان مرکز خلافت، او از یمن  کوفه و قرار   با ورود امیرالمؤمنین7 به 

کــرد و در خدمــت حضرت قرار گرفــت. حبیــب از جمله یــاران پا به رکاب  بــه کوفــه هجــرت 

کــه به شرطة الخمیس مشــهور بودند )مفیــد، 1413ق، ص2- و جان برکــف امــام علی7  بود 

کنار افرادی همچون میثم تمار  و رشــید هجری از یــاران برگزیده امام  7(. حبیــب بــن مظاهر 

ی، 1377ش، ص128(. او در دســته حاملان علوم نیز  علی7  محســوب می شــدند )ســماو

کرده بودند )مجلسی اول، 1406ق،  گاه  قرار می گرفت و امام علی7  او را به علم منایا و بلایا آ

ج14، ص463(. 

گفته اند:  در اثبات این فضیلت حبیب 

گروهی از طایفه  بنی اسد نشسته بودند  که  روزی میثم تمار سواربراسب از جایی 

می گذشــت. حبیــب را دید که ســوار بر مرکــب می آید. به یکدیگر نزدیک شــدند 

ی اســب ســوار بودند با هم به مــدت طولانی گفت وگو  و بــه همان حالت که بر رو

گویا  کردنــد. در پایــان این دیدار، حبیب بــن مظاهر خطاب به میثــم تمار گفت: 
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پیرمرد خربزه فروشــی را می بینم که در راه عشــق و محبت دودمان رسول خدا9 

گفت:  او را به دار می آویزند و بر فراز چوبه  دار شــکمش را پاره می کنند. میثم نیز 

من هم مردی را می شناسم سرخ  رو، با گیسوانی بلند )اشاره به حبیب بن مظاهر( 

که در راه یاری فرزند رســول خدا، حســین بن علی8 به میدان می  رود و کشــته 

گفت وگو  کوفه می گردانند. آن دو پس از این دیدار و  می شود و سر بریده اش را در 

گفت وگــو را شــنیده بودند، پیش  که این  از هــم جدا شــدند. حاضــران در آنجــا، 

خــود آن ســخنان را لاف زنــی و دروغ پنداشــتند و درباره حرف هایشــان صحبت 

که   رشــید هجری، از یاران باوفای علی7، از راه رســید و ســراغ میثم  می کردند 

و حبیــب را از آنــان گرفــت. گفتنــد: همیــن جــا بودنــد و چنین و چنــان گفتند و 

گفت: رحمت خدا بر میثم باد. یادش رفت این نکته را هم  رفتند. رُشید هجری 

که به آورنده سر بریده حبیب بن مظاهر صد درهم بیشتر جایزه می دهند  بیفزاید 

که با تعجب حرف های رشــید را  و آن گاه ســر را در شــهر می گرداننــد. حاضــران، 

می شــنیدند، گفتنــد: ایــن شــخص از آن دو نفر هــم دروغگوتر اســت؛ ولی طولی 

که  که آن پیشــگویی ها تحقق یافت و مردم با چشــم خود دیدند آنچه را  نکشــید 

ی، 1377ش، ص127(. در آن روز شنیده بودند )سماو

کوفــه از بیعت با  یه در ســال 60 هجــری و خلافت یزیــد، عده ای از بــزرگان  بــا مــرگ معاو

کردنــد. اولین نامه ها  کردنــد و از امام حســین7 برای حضــور در کوفه دعوت  یزیــد امتنــاع 

که یکی از آنها حبیب بن مظاهر بود - به ســوی امام حســین7 ارســال  توســط چهــار تــن - 

کوفی، 1991م،  شــد )طبــری، 1387ق، ج4، ص261؛ بــاذری، 1417ق، ج2، ص462؛ ابن اعثــم 

کوفــه  ج5، ص28؛ مفیــد، 1413ق، ج2، ص37(. پــس از آنکــه امــام حســین7 مســلم را بــه 

کســانی بودند  کند، مســلم بن عوســجه و حبیب از جمله  فرســتاد تا شــرایط آنجا را بررســی 

یــاد در کوفه  کــه او را همراهــی کردنــد و پنهانــی از مــردم بیعــت می گرفتند. بــا حکومت ابن ز

گسســتند و در این حین مســلم  کوفیان از هم  و ســخت گیری او بر مردم، بیعت شکســت و 
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بــن عقیــل به شــهادت رســید؛ اما قبیلــه بنی اســد در این زمان بــود که با حفاظــت پنهانی از 

گاهی  امام حســین7  از شــهادت  مســلم و حبیب یاری بســیاری رســاندند.  در نهایت  با  آ

که ایشــان را یاری کند )فاضل دربندی، 1415ق،  مســلم، طی نامه ای از  حبیب دعوت کردند 

کوفه به ســوی امام حســین7 رســاند و در  ص290(. حبیــب بــن مظاهر  پنهانی خودش را از 

کربلا بپیوندد )ابن اعثم کوفی، 1991م، ج5،  کاروان امام حسین7 در  هفتم محرم توانست به 

ی، 1377ش، ص102(. ص60؛ سماو

کم یــاران امام حســین7 مواجه شــد از حضــرت اجازه  کــه با تعــداد  حبیــب هنگامــی 

کربلا سکونت داشتند، برود و آنان را برای  که در نزدیکی های  خواست تا به قبیله بنی اسد، 

کــرد و با  یــاری امــام دعــوت کنــد. امــام به او اجــازه داد. پــس حبیب به ســوی قبیله حرکت 

کرد؛ ولی عمر ســعد به وسیله جاسوسان  ســخنان پرشــور خود مردم را آماده پیوســتن به امام 

گردید و ناچار حبیب به تنهایی به اردوگاه امام  گاه شــد و مانع پیوســتن آنان  خود از جریان آ

برگشت )امین، 1986م، ج4، ص554(. 

ینب دختر علی7 درباره وفاداری  که شــب عاشــورا نافع بن هلال از نگرانی ز هنگامی 

گــرد آوردند و همگی  گاه ســاخت. نافع و حبیب، اصحاب امام حســین7 را  یــاران امــام آ

که تا آخرین قطره خون از خاندان پیامبر9  کردند  ینب کبری3 و امام رفتند و اعلان  نزد ز

کرد )معهد تحقیقات باقر العلوم7، 1374ش، ص407- 408(. حمایت خواهند 

در روز عاشــور حبیب فرمانده جناح راســت ســپاه امام7 بود و تا آخرین نفس از یاری 

امام7 کوتاهی نکرد. 

که به نماز امام حسین7 بسیار تیراندازی و اهانت  هنگام نماز ظهر عاشورا و در حالی 

شــد، حبیب بن مظاهر رجز های بســیاری در میدان برای دشــمنان خواند. در این میان 62 

نفر از نیروهای دشــمن به دســت او کشته شدند؛ اما در همین حین با وجود جنگ قهرمانانه 

کرد و  حبیــب،  بدیــل بن صریم عقفانی یکی از نیروهای دشــمن به حبیب بــن مظاهر حمله 

بــا شمشــیر خــود بــر فرق او زد. در ایــن میان یکی دیگر از نیروهای دشــمن با  نیــزه  به او حمله 
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کرد )قمی،  کرد و حبیب از اسب به زمین افتاد. پس از آن  بدیل  بن  صریم سر او را از تن جدا 

1376ق، ص124(. 

کرد و نیــزه ای به او زد. وقتی  گزارش ها، مــردی از بنی تمیم به حبیب حمله  بنــا بــر برخی 

حبیب خواســت برخیزد، حصین بن نمیر با شمشــیر ضربتی بر ســرش زد و ایشــان را از پای 

درآورد. آن گاه آن مرد تمیمی سر مبارکش را از تن جدا کرد )مجلسی، 1403ق، ج 45، ص26(.

حْتَسِــبُ 
َ
امــام حســین7 در آخریــن لحظات خــود را به بالین حبیب رســاند و فرمود: »ا

صحابــي«؛ »پاداش خــود و یاران حامی خــود را از خدای تعالی درخواســت 
َ
نَفْســي و حمــاة ا

کوفــی، 1417ق، ص231؛ قنــدوزی، 1416ق، ج3، ص71؛ طبــری، 1387ق،  دارم« )ابومخنــف 

ج5، ص445(. در بعضــی مقاتــل روایت شــده اســت که حضرت فرمــود: ای حبیب، مردی 

که در یک شب قرآن را ختم می کردی )قمی، 1376ق، ص124(.  بافضیلت بودی 

کربلا حبیب را با سایر شهدا   بنا بر قول شیخ مفید، قبیله بنی اسد هنگام دفن شهدای 

کردنــد )مفیــد، 1413ق، ج2، ص114 و 126(؛ اما بنا بر مشــهور او را در فاصله  در یــک قبــر دفن 

کنــون مرقد این یــار وفادار  ک ســپردند. هم ا ده متــری از مرقــد شــریف امام حســین7 به خا

یارت  بــا ضریــح نقره ای رنگ در رواق جنوبی حرم امام حســین 7  به چشــم می خــورد. در ز

یارت رجبیه )همــان، ص344( نام  ناحیــه مقدســه )ابــن طــاووس، 1376ش، ج3، ص78( و ز

کربلا ذکر شده است. حبیب بن مظاهر به عنوان یکی از شهدای 

4. سعید بن عبدالله حَنَفی 

شــیخ طوســی و ســید بن طاووس نــام او را »ســعد« گفته انــد )طوســی، 1373ش، ص101؛ 

ابن طاووس، 1376ش، ج3، ص77(. بعضی مورخان هم نام پدرش را »عبیدالله« دانســته اند 

کــه »ســعید بــن عبدالله  )محلــی، 1423ق، ج1، ص211(؛ ولــی محقــق تســتری معتقــد اســت 

حنفی« صحیح است.

نهضــت  راه  در  پرتــاش  و  در عقیــده  ثابت قــدم  مــردی  و  امــام حســن7  یــاران  از  او 

اباعبدالله7 بود. 
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کوفیــان را همراه هانی بــن هانی سُــبَیعی در مکه به امام  ســعید بــن عبــدالله نامه دعوت 

حســین7 رســانید )طبری، 1387ق، ج 5، ص353؛ مفید، 1413ق، ج2، ص38( و ســپس 

کوفیان برگرداند )طبری، 1387ق، ج 5، ص353؛ مفید، 1413ق، ج2،  پاسخ امام7 را برای 

ص38(. پــس از ورود مســلم بــن عقیــل بــه کوفــه و بیعت مــردم بــا او، نامه مســلم و دعوت از 

ی، 1377ش،  کرد )سماو کوفه حرکت  امام7 را به ســوی مکه برد و همراه حضرت به ســوی 

گــر فاصلــه مکــه تــا کوفــه 1450 کیلومتــر باشــد و ســعید بن عبــدالله چهار بــار این  ص216(. ا

کیلومتر راه  مســیر را رفته و بازگشــته باشد )قاضی طباطبائی، 1368ش، ص39(، حدود 5800 

پیموده است. 

کنار ایشان ماند. شب عاشورا هنگامی  کربلا شد و تا آخر  ســعید با امام حســین7 وارد 

کــه حضــرت بیعــت خــود را از اصحاب و یارانش برداشــت و اجازه رفتن داد، او با ســخنانی 

کرد )بلاذری، 1417ق، ج3، ص 393؛ ابن  حماسی وفاداری و حمایت خود را از امام7 ابزار 

شهرآشوب، 1379ق، ج 4، ص107؛ طبری، 1387ق، ج4، ص318(. 

که دشــمن برخلاف خواســت امــام7 برای نمــاز مهلت نداد  روز عاشــورا هــم هنگامی 

عبــدالله بــن ســعید پیشــنهاد کرد که خود را ســپر امام و یارانــش قرار دهد تا آنــان بتوانند نماز 

جماعــت بخواننــد. بنا بر بعضی نقل ها او و زهیر بن قین مقابل امام ایســتادند و با بدن خود 

که به ســوی امام می آمد از امام7 دفع می کردنــد )ابومخنف، 1417ق، ص266؛  تیرهایــی را 

ابــن طــاووس، 1348ش، ج1، ص165؛ تســتری، 1414ق، ج5، ص107 - 108(. بــا پایــان نماز او، 

کــه ســیزده تیــر بر بدنــش فرورفته بود، بــر اثر جراحات به زمیــن افتاد و به امــام7 عرض کرد: 

مامي في الجنه« )تســتری، 
َ
»أ وفيــتُ يــا اباعبدالله؟« امام7 در پاســخ او فرمودند: »نعم انت ا

ی، 1377ش، ص218؛ مامقانی، 1423ق، ج 2، ص28(.  1414ق، ج5، ص108؛ سماو

کاری بــرای حفــظ جــان امــام7 از   پایــداری در راه هــدف، شــجاعت بی ماننــد و فــدا

یارت ناحیه مقدســه از او به نیکی  ویژگی های شــخصیت این شــهید بزرگ کربلاســت. در ز

یاد شده است )ابن طاووس، 1376ش، ج3، ص78(.
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5. مسلم بن عوسجه

 او از قبیله بنی اســد و از طایفه بنی ســعد بن ثعلبه )ابومخنف، 1423ق، ص136- 137(، 

کن کوفــه و ســوارکاری شــجاع، فــردی ســخاوتمند و دارای خوی مــروت و جوانمــردی بود  ســا

کرده و از حضرت نقل روایت کرده  )ســماوی، 1377ش، ص218(. او رســول خدا 9 را دیدار 

که در رکاب امام حسین7 حضور داشت  است. بنابراین او از اصحاب رسول خدا9 بود 

ی، 1377ش، ج1، ص107(.  )ابن اثیر، 1409ق، ج4، ص396؛ زرکلی، 1992م، ج3، ص214؛ سماو

او همچنین در رکاب امیرالمؤمنین7 در جنگ های جمل، صفین و نهروان )زرکلی، 1992م، 

ج7، ص222( و نیــز در فتوحات اســامی حاضر بود )زرکلــی، 1992م، ج7، ص222(. هنگامی 

که مسلم بن عقیل وارد کوفه شد، بنا بر نقل بعضی مورخان، ابتدا در خانه او منزل کرد و مردم 

کثیر، 1407ق، ج8، ص152 و  برای دیدار وی و اعلام بیعت با مســلم به خانه او می رفتند )ابن 

کرد و با شروع قیام به فرماندهی  163(. تا قبل از قیام مسلم در جمع آوری بیعت تلاش بسیار 

قبیله مذحج و بنی اســد منصوب شــد )قرشی، 1433ق، ج13، ص380(، اما با شکست قیام 

کربلا با خانواده، خود را در روز هفتم یا  گاهی از رســیدن امام حســین7 به  مخفی شــد و با آ

کربلا رساند )سماوی، 1377ش، ص109(. هشتم محرم به 

کرد،  او شب عاشورا  در پاسخ امام حسین7، که یاران خود را بین رفتن یا ماندن مخیر 

گفت: 

که در ادای حق تو نکوشیده ایم؟ نه، به خدا از تو جدا  کنیم تا خدا بداند  تو را رها 

که دســته  نمی شــوم تا نیزه ام را در سینه هایشــان بشــکنم و با شمشــیرم، چندان 

گر ســاح بــرای جنگ با آنان نداشــته  آن بــه دســتم باشــد، بــر آنان ضربــت بزنم. ا

که ما در  که با تو بمیرم تا خدا بداند  باشم، در دفاع از تو چندان سنگشان می زنم 

گر هفتاد مرتبه مرا بکشــند،  کردیم. به خدا قســم، ا دفاع از تو حمایت و حفاظت 

بســوزانند، ریزریــز کننــد و دوباره زنده شــوم، هرگز از تو دســت برنمــی دارم و جانم 

که این تنها برای  کشــته نشــوم؛ در حالی  کرد. چگونه در راه تو  را فدای تو خواهم 
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یک بــار اســت و عزتی جاودانــه دارد )طبــری، 1387ق، ج4، ص 3189؛ خوارزمی، 

1423ق، ج1، ص350؛ مفید، 1413ق، ج2، ص92(.

که از  کســی بود  روز عاشــورا پس از آغاز جنگ و درگیری جمعی و تن به تن، مســلم اولین 

ســپاه امام حســین7 به شــهادت رســید )طبری، 1387ق، ج5، ص435؛ بلاذری،1417ق، 

ج3، ص193(. 

امــام حســین7 و حبیــب بــن مظاهــر در آخریــن لحظــات نــزد مســلم حاضــر شــدند. 

که مــن به زودی  حبیــب گفت: تحمل شــهادت تو برایم ســخت اســت. تقدیر چنین اســت 

گر این گونــه نبود، بــرای پیوند دینی و خانوادگی، که میان ماســت، دوســت  بــه تــو بپیونــدم. ا

داشــتم وصیت های تو را بشــنوم و به آنها جامه عمل بپوشــانم. مســلم با دســت خود به امام 

کــرد و گفت: من تو را وصیت می کنم که تا پای جــان از او حمایت کنی.  حســین7 اشــاره 

حبیب گفت: به خدای کعبه قسم که آن حضرت را یاری خواهم کرد )طبری، 1387ق، ج4، 

ص331؛ خوارزمی،1423ق، ج2، ص18(. 

کنش امام حسین7 هنگامی  رجزهایی که مسلم هنگام نبرد با دشمن می خواند و در وا

کی از عظمت شخصیتی مسلم است.  که به بالین او حاضر شد حا

بَدْ
ُ
و ل و انّ بيــي في ذري بــي اســدإنْ تَسْــألوا عَــيّ فّــإنّ ذُ

شَــدْ ــنْ بَغــاني حائِدٌ عَنِ الرَّ َ
َ

کافِــرٌ بِديــنِ جَبّــارٍ صَمَــدْف و 

ی، 1377ش، ص110؛ ابــن شهرآشــوب، 1379ق، ج3، ص251؛ خوارزمــی، 1423ق،  )ســماو

ج2، ص17(.

هــر گاه شــخصیت مــرا بخواهید شــیری هســتم از فرزندان دســته ای از بزرگان بنی اســد. 

کافر گشته است. گمراه، و به دین خدای بی نیاز  که بر ما ستم کند  کسی 

 )فَمِنهُْمْ مَن 
َ
امــام حســین7 بــر بالیــن او فرمــود: »يَرْحَمُكَ الُله يا مُسْــلِمَ بنَ عَوسَــجَة و قَــرَأ

عَنَ الله المُشــترکينَ في 
َ
لوُا تبديلا( )احــزاب: 23(. ل قَضَــی نحَْبَه وَ مِنهُْم مَنْ ينتَْظِر وَ مَــا بدََّ
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قَتْلِک« )ابن طاووس، 1376ش، ج2، ص575؛ مجلسی،1403ق، ج 45، ص69(.

گوشــه ای از شــخصیت او  کرد می توان به  که امام حســین7 بر بالین او تلاوت  از آیه ای 

که تا آخرین  گرفته بود  کوران حوادث روزگار چنان اســتوار شــکل  که در  پی برد؛ شــخصیتی 

لحظه در راه حمایت از ولایت اهل بیت: دچار تزلزل و انحراف نشد. 

6. جون غلام ابی ذر

جَــون بــن حَــوی )ابوالفــرج اصفهانــی، بی تــا، ص113؛ طوســی، 1373ش، ص99( یــا جُوین 

)شــیخ مفید،1413ق، ج2، ص93( غلام ســیاه اهل »نوبه« از سرزمین آفریقا و یکی از شهیدان 

ســرفراز کربلاســت )ابــن اعثــم کوفــی، 1991م، ج 5، ص108(. او در عیــن بردگــی و پاییــن بودن 

که  جایــگاه اجتماعی اش شــخصیتی والا و ارزشــمند داشــت. امیرالمؤمنین علــی7 او را 

کرد.  برده فضل بن عباس بود خرید و به ابوذر غفاری، صحابی بزرگ رســول خدا9، هدیه 

کنار او بود. پس از وفات  کرد و با او به تبعید رفــت و در تبعیدگاه )ربذه(  ی بــا ابــوذر زندگی  و

ابوذر در ســال 32 هجری به مدینه برگشــت و در خدمت امام علی7 و ســپس در خدمت 

امام حســن7 و امام حســین7 قــرار گرفت )طوســی، 1373ش، ص99؛ مامقانــی، 1414ق، 

ج16، ص314( و در ایــن ســال ها بــا اســام ناب آشــنا شــد. او همــراه امام حســین7 و اهل 

کربــا روانه شــد و در زمره یــاران آن  حضرت قرار  بیتــش از مدینــه بــه مکــه، و از آنجا به ســوی 

گرفت )همان، ص316(. 

جون، روز عاشــورا، وقتی جنگ شــدت گرفت، نزد امام حسین7 آمد و اجازه خواست 

تا به نبرد برخیزد؛ ولی امام به او اجازه نداد و فرمود: من به تو اجازه می دهم که از این سرزمین 

ی و جــان خــود را حفظ کنی؛ زیــرا به تصور عافیت و خوشــی همراه ما آمــدی. پس خود  بــرو

که من در زمان  گفت: ای پســر پیامبر، آیا ســزاوار اســت  گرفتاری های ما نکن! جون  را درگیر 

خوشــی و نعمت نان خور شما باشــم، ولی در سختی ها شما را تنها بگذارم؟! درست است 

یدان  که بوی بد، نژاد پست و رنگ سیاه دارم، ولی شما بر من منت بگذار و مرا به آسایش جاو
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یم ســفید شــود. نه، هرگز، به خدا قسم از  بهشــتی برســان تا بدنم خوشــبو، نژادم شــریف، و رو

ک شما درآمیزم )ابن طاووس، 1348ش،  شما دور نمی شوم تا اینکه خون خویش را با خون پا

ص108؛ ابن نما حلی، 1406ق، ص63(. 

پــس از اصــرار فــراوان، امام به او اجازه داد. پس جون به میدان رهســپار شــد و این چنین 

کرد: شروع به رجزخوانی 

سْــوَدِ
َ ْ
ارُ ضَرْبَ ال فُجَّ

ْ
ــدِکيْــفَ يَرَی ال هَنَّ ُ الْ قَــاطِِ 

ْ
ال  ِ

فِّ شْــرَ َ بِالْ

ــدٍ مَّ  عَــنْ بَــيِ مَُ
ً
تــا

ْ
ــيْفِ صَل يَــدبِالسَّ

ْ
ال وَ  سَــانِ  ِ

ّ
بِالل ــمْ  عَنُْ بُّ 

ُ
ذ

َ
أ

الَمــورد عِنــدَ  الفَــوزِ  بِذلِــك  رجــو 
َ
ــدِأ الُموَحَّ الأحَــدِ  لــهِ  الإ مِــن 

کَأحَمــدِ عنــدَه  شَــفيعَ  لا  إذ 

)ابن شهرآشوب، 1379ق، ج4، ص103( 

که شمشیر بُرنده مشرفی  این مردم تبهکار ضربت غلام سیاه را چگونه می بینند 

و هندی را به کار می برد؟ با شمشیری برنده برای فرزندان محمد9 می جنگم و 

با زبان و دست از ایشان دفاع می نمایم. امیدوارم این عمل در روز ورود به محشر 

از طرف خدای یگانه باعث رســتگاری من شود؛ زیرا شفیعی نظیر احمد9 نزد 

خدا نیست. 

به گفته برخی مورخان، جون با شجاعت بی مانند خود در روز عاشورا تنی چند از دشمنان 

کت رســاند و ســپس خود به شــهادت رسید )ابن شهرآشــوب، 1379ق، ج 4، ص103(.  را به هلا

کــرد: خدایا،  هنــگام شــهادت، امام حســین7 کنار جنــازه او ایســتاد و دربــاره او چنین دعا 

کیزه و خوشبو گردان، او را با محمد9 محشور کن و میان  صورتش را سفید گردان، بوی او را پا

او و خاندان پیامبر آشنایی برقرار ساز« )امین، 1986م، ج1، ص605؛ قمی، 1421ق، ص263(.

در زیارت ناحیه مقدسه از این شخصیت فداکار سیاه پوست نورانی چنین یاد شده است: 

غِفارِي« )ابن طاووس،1376ش، ج3، ص78(.
ْ
بي ذَرِّ ال

َ
يٍّ مَوْلی ا لامُ عَلی جُونِ بْنِ حَرِ لسَّ

َ
»ا
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7. نافع بن هلال جَمَلی یا بَجلی 

یخ الامم، ج5، ص412؛ ابن شهر آشوب،  )بلاذری، انساب الاشراف، ج3، ص404؛ طبری، تار

کثیر، البدایة و النهایه، ج8، ص199( مناقب آل أبی طالب7، ج4، ص103؛ ابن 

 او از اصحــاب امیرالمؤمنیــن7 و از یاران امام حســین7 و از شــهیدان کربلاســت که 

کوفه به امام7 پیوست )بلاذری، 1427ق، ج3، ص382؛ ابن اثیر، 1408ق،  در مسیر مکه به 

ج2، ص553(. هنگامی که امام7 در خطبه اش فرمود »من مرگ در راه خدا را جز سعادت، 

کــرد: به خدا  و زندگــی بــا ســتمکاران را جــز رنــج و مــال نمی دانم« هلال برخاســت و عرض 

سوگند، ما از دیدار پروردگارمان ناخشنود نیستیم و بر نیت ها و بصیرت های )درست( خود 

هستیم. با دوست تو دوست، و با دشمن تو دشمنیم )ابن طاووس،1348ش، ص138(. 

یت داشتند به خیمه های امام آب برسانند  هلال روز عاشور فرمانده گروهی بود که مأمور

)طبــری،1387ق، ج5، ص412(. او در تیرانــدازی مهــارت بســیاری داشــت. بــر تیرهایش نام 

خــود را می نوشــت و آنها را به ســوی دشــمن پرتاب می کــرد )بــاذری، 1427ق، ج3، ص404؛ 

طبری، 1387ق، ج5، ص441(. هنگامی که تیرهایش تمام شــد دســت به قبضه شمشیر برد 

کرد و چنین رجز می خواند:  و به دشمن حمله 

گر امروز کشــته شــوم، این  مــن، جــوان یمنــی جملــی، دینم دین حســین و علی اســت. ا

کــرد )خوارزمی،  ی مــن اســت و اعتقــادم ایــن اســت که عمل خویــش را ملاقــات خواهم  آرزو

1423ق، ج2، ص21(.

نافع روز عاشــورا پس از مبارزه ای شــجاعانه بازوانش شکســت و به اســارت شــمر درآمد. 

کرد، ولــی نافع در جــواب گفت:  او را نــزد عمــر ســعد بردند. عمر ســعد شــروع بــه ســرزنش او 

گر بازوانم ســالم بود، هرگز توان اســارت من را  کشــتم و ا به خدا ســوگند، دوازده تن از شــما را 

که مرگ ما را به دست شرورترین آفریدگانش قرار داد. او  نداشتید. خداوند را سپاس می گویم 

ســرانجام به دســت شمر به شهادت رســید )بلاذری، 1417ق، ج3، ص404؛ طبری، 1387ق، 

ج5، ص441(.
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کــی نافــع و رجزهای او مقابل دشــمن، حتی هنگام اســارت، نشــان از  شــجاعت و بی با

که با تفکر و بصیرت برگزیده بود دارد. شخصیت استوار او در راه ارزش هایی 

8. عَمرو بن قَرَظَه انصاری

)ابــن  کربلاســت  صحــرای  کار  فــدا شــهیدان  از  و  حســین7  امــام  یــاران  از  عمــرو 

طاووس،1348ش، ص138؛ ابن نما حلی، 1406ق، ج1، ص45(. پدرش قرظة بن کَعب انصاری 

کــه  از قبیلــه خــزرج و از اصحــاب رســول خــدا9و یــاران امیرالمؤمنیــن7 بــود. هنگامــی 

حضــرت بــه جنــگ جمــل رفت فرمانداری کوفــه را به قرظه ســپرد و در جنگ صفیــن او را با 

خود همراه کرد )بلاذری،1417ق، ج3، ص29؛ طبری، 1387ق، ج4، ص499؛ ابن اثیر، 1408ق، 

ج2، ص349(.

عشق و علاقه عمرو به امام حسین7 در حدی بود که روز عاشورا جلوی امام می ایستاد 

کند. پس از اینکه در جنگ زخم های  که از طرف دشمن می آمد را از ایشان دفع  تا هر تیری 

فراوانی برداشت و در خون خود غلتید به امام عرض کرد: آیا به عهد خود وفا کردم؟ حضرت 

فرمود: آری، تو پیش از من در بهشت خواهی بود؛  سلام من را به رسول خدا 9 برسان و خبر 

یارت ناحیه  کــه مــن هم به دنبال شــما خواهم آمد )ابن طــاووس، 1348ش، ص162( . در ز ده 

و بــنِ قَرظَةِ الانْصــاري« )همو،  ــامُ عَلی  عمر مقدســه  دربــاره عمــرو بن قرظه آمده اســت: »السَّ

1376ق، ج3، ص78(. 

پایداری در عقیده، شجاعت در مسیر مبارزه با ظلم و بی عدالتی و ایثار در راه پیشوای 

خود نشان از شخصیت سالم و استوار او می دهد.

نتیجه گیری

هر چه انسان در راه دین خالصانه تر گام بردارد، در رسیدن به شخصیت سالم کامیاب تر 

اســت و از آنجا که رســیدن به ســامت روان جز با فضایل انســانی میســور نیســت، بی تردید 

کامل و عینی شــخصیت ســالم اند.  شــخصیت الهــی اصحاب امام حســین7 الگوهای 
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همچنیــن ســامت و بهداشــت روان افــراد تحت تأثیــر الگوهای الهــی، اجتماعی و اخلاقی 

جوامع مختلف قرار دارد؛ اما بر اســاس عرف اجتماعی و فرهنگی ایمان به خداوند )مبدأ(، 

کتاب های آســمانی، پیامبران الهی، جهان غیب و عمل  قیامت )معاد(، فرشــتگان الهی، 

صالحِ برآمده از ایمان عمیق موجب سلامت روان است.
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ابی داود، سلیمان بن الاشعث )1430ق(، سنن أبي داود، بیروت، دار الرسالة العالمیة.14 .

احمدی، اصغر )1383ش(، روانشناسي شخصيت از ديدگاه اسلامي، تهران، امیرکبیر.15 .

امین، سیدمحسن )1986م(، اعيان الشيعه، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات.16 .

بلاذری، احمد بن یحیی )1417ق(، انساب الاشراف، بیروت، دار الفکر، چاپ اول. 17 .

پورافــکاری، نصــرت الله )1386(، فرهنگ جامع روانشناســي و روان پزشکي، ج2، تهران، 18 .

فرهنگ معاصر.

پیشــوائی، مهــدی و همــکاران )1389ش(، تاريخ قيام و مقتل جامع سيدالشــهدا7، قم، 19 .

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
کر، قاهره، دارالحدیث، 20 . ترمذی، محمد بن عیســی، مسند ترمذي، تصحیــح: احمد محمد شا

1419ق. 
تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، قم، جامعه مدرسین، 1414ق.21 .
حلی، حسن بن علیّ بن داود )1342ش(، الرجال، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول.22 .
خوارزمی، موفق بن احمد )1423ق(، مقتل الحسين، قم، انوارالهدی، چاپ دوم.23 .
وال، چاپ عبدالمنعم عامر، قاهره، 1960، 24 . دینــوری، احمد بــن داوود )1368ش(، الاخبار الطِّ

چاپ افست قم.
راس، اَلن اُ. )1386ش(، روانشناســي شــخصيت )نظريه ها و فرايند ها(، ترجمه ســیاوش 25 .

جمالفر، روان، تهران.
یه، 26 . راغــب اصفهانــی، حســین   بــن  محمــد )1412ق(، مفردات الفــاظ القرآن، لبنان / ســور

دارالعلم / الدارالشامیة.
زرکلی، خیرالدین )1980م(، الاعلام، بیروت، دار العلم للملایین. 27 .
ی )1377ش(، ابِصارالعين في انصارالحسين7، چاپ محمدجعفر طبسی، قم.28 . سماو
ســمعانی، عبد الکریم بن محمــد )1408ق(، الانساب، تحقیق عبدالله عمر البارودی، بیروت، 29 .

دارالجنان.

طبرسی، فضل بن حسن )1417ق(، إعلام الوري باعلام الهدي، قم، آل البیت.30 .

طبــری، محمــد بــن جریــر )1387ق(، تاريخ الامــم و الملوک )تاريخ طبري(، بیــروت، دار 31 .

التراث، چاپ دوم.
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طوسی، محمد بن حسن )1373ش(، رجال الطوسي، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ سوم. 32 .

فاضل دربندی، آقاشیروانی حائری )1415ق(، اکسير العبادات في اسرار الشهادات، تحقیق 33 .

محمد جمعه باد و عباس ملاعطیه جمری، منامه، شرکة المصطفی للخدمات الثقافیه.

کرم ضیاء العمری، بیروت، 34 . فســوی، یعقوب بن ســفیان )1401ق( المعرفة و التاريخ، تحقیق ا

مؤسسة الرساله.

قاضــی طباطبائــی، ســیدمحمدعلی )1368ش(، تحقيق در بــاره اولين اربعين حضرت 35 .

سيدالشهدا7، قم، بنیاد علمی و فرهنگی شهید آیت الله قاضی طباطبائی.
قرشــی، باقر شــریف )1433ق(، موســوعة سيرة اهل البيت، تحقیق مهدی قرشــی، بیروت، 36 .

دارالمعروف.
یة، چاپ اول.37 . قمی، شیخ عباس )1421ق(، نفس المهموم، نجف، المکتبة الحیدر
ة لذَِويِ القُربي، چاپ علی جمال اشرف 38 . قندوزی، سلیمان بن ابراهیم )1416ق(، ينابيع الموَدَّ

حسینی، قم.
مامقانــی، عبــداللّه )1423ق(، تنقيح المقال في علم الرجال، تحقیق محیی الدین مامقانی، 39 .

قم، مؤسسة  آل البیت لإحیاء التراث.
مجلســی، محمد تقی )1406ق(، روضة المتقين في شــرح من لا يحضره الفقيه، تصحیح 40 .

کرمانــی و علی پناه اشــتهاردی و ســیدفضل الله طباطبائی،  و تحقیق سیدحســین موســوی 
کوشانپور، چاپ دوم. قم،  مؤسسه فرهنگی اسلامی 

مجلسی، محمدباقر )1403ق(، بحار الانوار، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم.41 .
محلی، حمید بن احمد )1423ق(، الحدائق الوَرديه، تحقیق مرتضی محطوری، یمن، مکتبة 42 .

بدر.
معهــد تحقیقــات باقرالعلوم7 )1374ش(، موســوعة کلمات الامام الحسين7، اعداد 43 .

لجنة الحدیث، قم، دارالمعروف. 
کنگره شیخ مفید، قم، چاپ اول.44 . مفید، محمد بن محمد )1413ق(، الإختصاص، 
کنگره شیخ 45 . ---------- )1413ق(، الإرشاد في معرفة حجج الله علي العباد، ج 2، قم، 

مفید، چاپ اول. 
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